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 بسم الله الرحمن الرحیم

 سوره مبارکه شمس

 0011استاد ضرابی فروردین 

 01/0/011جلسه دوم     

هَا ﴿۲﴾ وَالْقَمَرِ إذَِا تَلََهَا ﴿۱وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿ :»آیات شریفه  هَارِ إذَِا جَلََّ ﴾ ۳﴾ وَالنَّ

مَاءِ وَمَا بَنَاهَا ﴿۴وَاللَّيْلِ إذَِا يَغْشَاهَا ﴿ ﴾ وَنَفْسٍ وَمَا ۶﴾ وَالْْرَْضِ وَمَا طَحَاهَا ﴿۵﴾ وَالسَّ

اهَا ﴿ ( ۱اش )  سوگند به خورشيد و تابندگى - ﴾۸﴾ فَألَْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿۷سَوَّ

( سوگند به روز چون ]زمين را[ روشن ۲سوگند به ماه چون پى ]خورشيد[ رود )

( سوگند به آسمان و آن كس كه ۴( سوگند به شب چو پرده بر آن پوشد )۳گرداند )

( سوگند به ۶( سوگند به زمين و آن كس كه آن را گسترد )۵آن را برافراشت )

اش را به   ( سپس پليدكارى و پرهيزگارى۷كس كه آن را درست كرد ) نفس و آن

 «(۸آن الهام كرد )

  ها ها و تعارض راز تفاوتعنوان:

اند و تنها  های الهی از جنس برهان قاطع بر اثبات مقصود قبلَ دانستيم که سوگند

کنند، اکنون در سوره مبارکه شمس سؤال اين است که وجه  بر تعبديات تکيه نمی

 و تفاوت بين اين سوگندها درچيست؟مشترک 

ه همه اموری که در اين سوره شريفه به آنها سوگند ياد شده با مقابلَت خود همرا

هستند؛ خورشيد و ماه)خورشيد از خود نوردارد و ماه از خود نوری ندارد و نور 

گيرد(، روز و شب)تقابل ميان روشنايی و تاريکی(،  خود را از خورشيد می

آسمان و زمين )تقابل ميان عظمت و خردی يا رفعت و پستی(، نفس که مخزن 

ل يا اوهام باطله و مسلمات مقابلَت است)تقابل ميان فجور و تقوا يا رذايل و فضاي

 حقّه(. براستی راز اين تفاوتها در چيست؟ 

رسد بنابر مظهريت  وقتی موجودی در عالم امکان به آخرين مرحله کمال خود می

اسماء و صفات حق)جلّ شأنه(، شؤون متفاوتی پيدا کرده، جامع ميان اضداد 
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ص( پرسيدم اولين گويد: از رسول خدا) شود؛ جابر بن عبد الله انصاری می می

نور پيامبرت ای جابر! »چيزی که خداوند آفريد چه بود؟ رسول خدا)ص( فرمود: 

  (۲2، ص ۱1.)بحار الْنوار، ج «ها را آفريد سپس از نور او تمام خوبی

 )زيارت جامعه(« بِكُمْ فَتَحَ اللهُ وَ بِكُمْ يَخْتِمُ » شود يعنی همان که اول است آخر هم می 

« يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا» شود،  همان که هادی است مضلّ هم می

 . (۶۸)غافر/ «هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ » شود ، محيی و مميت هم می(۲۶)بقره/

شماری ظاهر  بنابر حکمت الهی از اين امور متقابل در جهان هستی برکات بی

در وجود انسان، قدرت انتخاب و اراده )که متکی بر گردد: از جمله جامعيّت  می

دو طرف متقابل يا متفاوت است( ، مسأله سير وحرکت در منازل و عوالم ) که 

موجودی با گذر از يک مرحله زندگی و کندن تعلق و رها شدن از آن وارد 

شود(، مسأله جذب و انجذاب موجود دانی نسبت به  مرحله بعد و بالاتر وجود می

د عالی و مجذوب شدن فاقدين کمال نسبت به واجدين آن، تعيين ميزان موجو

شايستگی افراد و استحقاق تحصيل کمال، جهاد در راه حق و مبارزه عليه باطل، 

تحصيل معرفت در مقابل رذيله خو کردن به جهل و ظلمت و موارد بيشماری از 

 يابد.  مصاديق متنوعی که در زندگی انسان تحقق می

ای است که بدون آنها زندگی محال است؛ وجود  در عالم طبيعت به گونهتفاوتها 

زشت و زيبا ، فقر و غنا، صحت و بيماری، مرگ و زندگی و... ؛ ممکن است 

ها شکايت کند و حکمت آنها را نفهمد، در يک خانواده  کسی غافلَنه از اين تفاوت

ز نظر زشتی و زيبايی، شوند و ميان آنها ا پنج کودک با تفاوت چند سال متولد می

های بسياری ديده  کوتاهی و بلندی، هوش و حافظه، استعداد و روحيات تفاوت

شود. سؤال اين است که آيا يکسانی در همه چيز ممکن است؟ اگر بخواهيم  می

 همه چيز يک موجودی را يکسان کنيم، ممکن است؟

يکسان و يک اگر فرض کنيد تفاوت ميان انگشتان دست از ميان برود و همه  

طور تفاوت ميان دست و پا و گوش و چشم و  اندازه از همه نظر باشند و همين

مختلف اعضاء بدن و ... ها ی  بافتها و  پوست و موی سر و تفاوت ميان رنگ
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پرسيم در عرصه اجتماع اين موضوع  آنگاه چه چيز باقی خواهد ماند؟ از خود می

 چگونه قابل تطبيق است؟ 

ها که آن هم با اراده و انتخاب و تلَش و کوشش افراد در  تفاوت براستی اگر اين

آيد نبود )فقر و غنا، ظلم و عدالت، بيماری و سلَمت و  مسير خير و شر، پديد می

...( ، تکامل و فضايل انسانی هم مانند نيکوکاری و جهاد به مال و جان وغير آن 

نِ قَلبُهُ ، و لهَُ مَوارِدُ مِن الحِكمَةِ أعجَبُ ما في الإنسا»علی)ع(فرمود:   هم نبود. امام

مَعُ أهلكََهُ  مَعُ ، و إن هاجَ بهِ الطَّ جاءُ أذَلَّهُ الطَّ ، و أضدادٌ مِن خِلَفِها ، فإن سَنَحَ لهَُ الرَّ

مردم! شگفت ترين چيز در انسان دل اوست و دل مايه هايى   ای -الحِرصُ ، ...  

رد. اگر اميد و آرزو به آن دست دهد، از حكمت و مايه هايى از ضدّ حكمت دا

طمع خوارش گرداند و اگر طمع در آن سر بردارد، حرص نابودش كند و اگر 

نوميدى بر آن مسلطّ شود، اندوه وى را بكشد و اگر خشم بر وى عارض شود، 

كينه لبريزش كند و اگر خشنودى يارش شود، احتياط را از ياد برد و اگر آن را 

و حذر كردن او را گرفتار خود سازد و اگر احساس امنيّت ترس در رسد، پروا 

فرا گيردش، غفلت آن را در ربايد و اگر نعمت به سراغش آيد، غرور و نخوت 

آن را فرو گيرد و اگر مصيبتى به آن در رسد، بيتابى رسوايش گرداند و اگر به 

گرفتارى مالى رسد، ثروت آن را به طغيان دراندازد و اگر تهيدستى آزارش دهد، 

او را به خود مشغول سازد و اگر گرسنگى بر او سخت گيرد، از ضعف زمينگير 

شود و اگر سيرىِ او از حدّ بگذرد، پُرى شكم او را به رنج افكند؛ بارى هر 

 ص/۸ ج کافی)«. تفريطى برايش زيانبار و هر افراطى برايش تباهى آفرين است 

۲۱). 

 تا نظر تواني كردغبار ره بنشان غبار ره بنشان   جمال يار ندارد نقاب و پرده ولي

 چو شمع خنده زنان ترك سر تواني كرد  دلا زنور هدايت گرآگهي يابي

 

 ها ها و ارزش عنوان: شرافت
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در اين سوره شريفه علَوه بر خود خورشيد به تابندگی و درخشندگی آن هم 

بعد )ماه، روز، سوگند ياد شده است)يعنی دو سوگند در يک آيه(؛ اما سه مورد 

ای از مرحله اوج  شب( سوگند به آنها متعلق به حال رسيدن آنها در موقعيت ويژه

 و غايت آنها است )إذا تلَها، إذا جلَها، إذا يغشاها(.

در روايات وارده از باب تطبيق بر مصاديق، موارد متعدی ذکر شده است؛ زيرا  

الشَّمْسُ » السلَم( فرمود:  امام صادق )عليه .معنای آيه محدود به آنها نيست

ُ عَزَّ  ِ )صلی الله عليه و آله( بِهِ أوَْضَحَ اللهَّ الشَّمْسِ   - جَلَّ للِنَّاسِ دِينَهُمْ  وَ  رَسُولُ اللهَّ

رسول خدا )صلی الله عليه و آله( است که خداوند با او دين مردم را برايشان 

   (۵۵، ص۸) الکافی، ج «آشکار کرد.

اند. و  و هم دين او به افتخار سوگند الهی نايل گرديده(ص )با اين تطبيق هم پيامبر 

الْمُؤْمِنِينَ )عليه السلَم( وَ  الشَّمْسُ أمَِيرُ »  از آن حضرت روايت شده است نيز

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا؛ خورشيد،   -ضُحَاهَا قِيَامُ الْقَائِمِ )عجل الله تعالی فرجه الشريف(

ؤمنان )عليه السلَم( است و تابندگی آن، قيام حضرت قائم )عجل الله تعالی اميرم

   (۷۲، ص۲۴) بحارالْنوار، ج«  فرجه الشريف( است.

در اين روايت متعلق سوگند، انسان کامل، امام اول و آخر )عليهما السلَم( است. 

اولين  شود که خداوند تبارک و تعالی در از آيات و روايات اين طور استفاده می

تجلی خود، حقيقتی را خلق کرد که مظهر و خليفه خداست و آن نور اهل بيت 

السلَم( است که ولايت تکوينی دارند و مُراد از آن حکومت  عام و سيطره  )عليهم

 تامّ بر تمامی عالم است. 

اگر به  »کند که حضرت)ع( فرمودند: مُفضّل از امام صادق عليه السلَم نقل می

ده شود که مردُم را از مقام و منزلت خود نزد خُـداوند آگاه سازيم، مـا اجازه دا

گويد از امام صادق)ع( پرسيدم: آيـا  تاب و توان آن را نخواهند داشت. مُفضّل می

نظر شما در مورد علم و دانش است؟ حضرت)ع( فرمودند: علم کمترين مرتبه ی 

ـال است. نمی خواهد به غير آن ی خُـدای مُتع ی اراده آن است. همانا امــام آشيانه

  (۳۸۵،ص۲۵)بحار،ج«را که خُـدا بخواهد.
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هً وَلا قَمَراً مُنيراً وَلا »  هً وَلا ارَْضاً مَدْحِيَّ َّءً مَبْنِيَّ تی وَجَلَلی اِنّی ما خَلقَْتُ سَما وَعِزَّ

يئَهً وَلا فَلکَاً يَدُورُ وَلا بَحْراً يَجْری وَلا فلُْکاً يَسْری تِکُمْ  شَمْساً مُضَّ  اِلاّ لِاجَْلکُِمْ وَمَحَبَّ

به عزّت و جلَلم سوگند؛ که من نيافريدم آسمان بنا شده را و نه زمين گسترده را -

و نه ماه تابان را و نه مهر درخشان و نه فلک چرخان و نه دريای روان و نه 

.)حديث کساء، «کشتی درجريان را مگر برای خاطر شما و مُحبّت و دوستی شما

  (۸۲۵، ص۱ش، ج۱۳۷۲الآمال،  منتهی

معلوم است که اين دوستی و محبت هم بخاطر حرکت و سير بطرف آنها و ملحق 

شدن به آنها و رسيدن فوز عظيم است. بنابراين ساير موجودات وقتی به اين غايت 

گردند. از اين نظر )ماه، روز، شب( سوگند به آنها  برسند لايق اين سوگند می

ای از مرحله اوج و غايت آنها است  آنها در موقعيت ويژه متعلق به حال رسيدن

 )إذا تلَها، إذا جلَها، إذا يغشاها(.

 اگر چه صنعت بسيار در عبارت كرد   حديث عشق زحافظ شنو نه از واع

 آب ديده و خون جگر طهارت كردآب ديده  به  ا نماز و نياز كسي كه از سر دردخوش

 عنوان: در نگاه اهل توحید

درسوگند به آسمان و زمين و نفس در اين سوره شريفه سوگند به خداوند در 

اعطای کمال ويژه به هريک از آنها همراه گرديده است )وَمَا بَنَاهَا، وَمَا طَحَاهَا، 

اهَا( وليکن در سوگندهای قبل از آنها ديده نمی  شود. وَمَا سَوَّ

ن بر وجه کلی خود، همه و اين بدان جهت است که آسمان و زمين و نفس انسا 

مجموعه مخلوقات را شامل می شود وخداوند در اين آيات از خالقيت خود گفتگو 

فرمايد:  کند که اختصاصی به خورشيد و ماه يا موجود ديگری ندارد؛   و مي می

 (۱۱۵)بقره/«به هر طرف که رو کنيد، وجه الهی آنجاست - ايَنَما تُوَلوّا فَثَمَّ وَجهُ اللهِ 

 ببينيد: آموزد آن طور که خداوند فرموده است  السّلَم( به ما می رمؤمنان )عليهو امي

فرمايند: الَحَمدُلِله المُتِجَليّ لخَِلقِهِ  السّلَم در تعبير زيبايي مي اميرالمؤمنين علی عليه 

حمد خدايی را که در صورت و قالب خلق، بر خلَيق خويش تجلیّ  - بِخَلقِهِ 
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ما رَأيَتُ شَيئاً اِلاّ وَ رَأيَتُ اللهَ قَبلهَُ وَ » و نيز فرمود:  (۱۵۸خطبه ی  )نهج البلَغه ،«نمود

به هيچ چيز نظر نينداختم مگر آن که خدا را پيش از آن، پس  - بَعدَهُ وَ مَعَهُ وَ فيهِ 

 .  (24ص ،۱ ج اليقين، عين) «از آن، همراه آن و درون آن مشاهده کردم

مَاءِ عَظَمَتُهُ يَا مَنْ فِی الْْرَْضِ آيَاتُهُ يَا مَنْ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ دَلائِلهُُ يَا مَنْ »  يَا مَنْ فِی السَّ

فِی الْبِحَارِ عَجَائِبُهُ يَا مَنْ فِی الْجِبَالِ خَزَائِنُهُ يَا مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ يَا مَنْ إلَِيْهِ 

رُ کُلُّهُ يَا مَنْ أظَْهَرَ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ لطُْفَهُ يَا مَنْ أحَْسَنَ کُلَّ شَیْ ءٍ خَلقََهُ يَا مَنْ يَرْجِعُ الْْمَْ 

فَ فِی الْخَلَئِقِ قُدْرَتُهُ  اى آن كه بزرگی اش در آسمان است، اى آن كه  -تَصَرَّ

نشانه هايش در زمين است، اى آن كه دلايلش در هرچيز است، اى آن كه شگفتي 

هايش در درياست، اى آن كه گنيجنه هايش در كوه هاست، اى آن كه آفرينش را 

آغاز كند سپس بازش گرداند، اى آن كه همه امور به سوى او بازگردد، اى آن كه 

لطفش را در هر چيز نمايان ساخته، اى آن كه آفرينش هر چيز را نيكو پرداخته، 

 (۵۸ فراز/کبير جوشن یدعا) «اى آن كه توانش در آفريدگان كارگر است.

 معشوق يکی است ليک بنهاده به پيش      از بهر نظاره صد هزار آينه پيش

 ها بنموده               بر قدر ثقالت و صفا صورت خويش در هر يک از آن آينه

 عنوان: مملکت وجود انسان از فرش تا فوق عرش

هُ   يَتَبَيَّنَ   الْآفَاقِ وَ فِی أنَفُسِهِمْ حَتَّیسَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فیِ »خوانيم:  در قرآن کريم می لهَُمْ أنََّ

هُ عَلیَ های خود را در آفاق،  ما نشانه - ءٍ شَهِيدٌ  کُلِّ شَیْ   الْحَقُّ أوََلَمْ يَکفِْ بِرَبِّکَ أنََّ

ظاهر و آشکارا تا  دهيم ارائه می  يعنی در عالم طبيعت و در نفوس خود مردم

آيا همين حقيقت که خدا بر همه موجودات عالم پيدا و گواه  وجود حق را ببينند.

 (1۳/ فصلت)«کند؟  است کفايت  نمی

با اين بيان خداوند خود را در آئينه آفاق و انفس نمايانده است تا در هر چيزی تنها 

 او را ببينيم و رضای او را بطلبيم. 

شده حامل پيام مهمی  از آيات نخستين اين سوره شريفه تا هشتمين آيه، ترتيب بيان

است )خورشيد، ماه، روز، شب، آسمان، زمين، نفس انسان( و آن معرفی امتداد 



7 
 

وجود انسان است به طور تفصيل )سير آفاق يعنی سير در عوالم وجود ( و بطور 

 اجمال ) يعنی سير انفسی در روح الهی انسان(است.

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ... فَألَْهَمَهَا » خوانی بنابراين وقتی در اين آيه شريفه می 

لقََدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أحَْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْناهُ » خوانی و يا می« فجُُورَهَا وَتَقْوَاهَا 

ياد بياور که ه ری بنگ يعنی آنکه هر گاه به خورشيد می «( ۴)تين/أسَْفَلَ سافِليِنَ 

خداوند برای تو چه خواسته است و تو برای رسيدن به آن جايگاه چقدر راه را 

 ای و تا چه اندازه راه باقی مانده است.  پيموده

آنچه خدا برای تو خواسته ملحق شدن به پيامبر و اهل بيت او در جوار قرب الهی 

ت که خود را در آئينه است و راهی که باقی مانده تحصيل عشق حقيقی به خداس

بيتش نشان داده و پيروی از دستورات آنهاست؛ ديگر تا   جمال پيامبر و اهل

رسيدن به سر منزل مقصود بر عهده خداست؛ پس همّت را بلند بگير و مردانه 

 اند.  قدم بردار که پيش از تو انبياء،صديقين، شهداءو صالحين رسيده

 گردد همه جهان به حقيقت مصورم      چون بنگرم در آينه عکس جمال خويش   

 خورشيد آسمان ظهورم، عجب مدار                ذرات کاينات اگر گشت مظهرم

 

 عنوان : عبور از صراط و ورود به بهشت

برای هريک از آيات ذکر شده)خورشيد، ماه، روز، شب، آسمان، زمين( از ابتدای 

اهَا * فَألَْهَمَهَا فجُُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ » سوره مبارکه شمس تا به آيه شريفه  وَمَا سَوَّ

کمالی که مختص به آنها است مطرح شده اما برای نفس انسانی خداوند، فجور « 

دهد که اگر با فجور و پليديها  کند و در آيات بعد خبر می و تقوا را به آن الهام می

خود رسيده، سعادتمند  مقابله کند و از پاکی و تقوا پيروی کند، به کمال لايق

شود. توجه به اين نکته لازم است، بهايی که خداوند در مقابل بهشت از انسان  می

خواهد يک امر قراردادی و اعتباری نيست بلکه حقيقی و تکوينی است آن  می

کند؛ همانطور که بدون انتخاب  طور که بدون پرداخت چنين بهايی، تحقق پيدا نمی
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مشقات ممکن نيست کمالات انسانی محقق شود.  و طلب و مجاهدت و تحمل

بنابراين انسان بايد به نفس خود بفهماند و او را قانع کند که هم به نفع من است هم 

ها را تحمل کنی تا برای ابديتی در آسايش باشی و بدان که  به نفع تو که اين مشقت

سُولَ فَأوُلئِکَ مَعَ الَّذينَ وَ مَنْ يُطِعِ اّللهَ وَ ال»تنها راه آن عشق و سرسپردگی است:  رَّ

يقينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصّالحِينَ وَ حَسُنَ أوُلئِکَ رَفيقاً  دِّ ينَ وَ الصِّ بِيِّ  أنَْعَمَ اّللهُ عَليَْهِمْ مِنَ النَّ

ها لطف فرموده  و آنان که اطاعت خدا و رسول کنند البته با کسانی که خدا به آن -

و شهيدان و نيکوکاران محشور خواهند شد، و اينان  يعنی با پيغمبران و صدّيقان

  ( ۶4)نساء/ «نيکو رفيقانی هستند.

بهشت دارای هشت در است، دری که از آن »امام علی)ع( فرموده است: 

پيامبران و صدّيقان وارد می شوند؛ دری که شهدا و صالحان از آن وارد می 

ر شيعيان و دوستداران ما وارد می از پنج در ديگ(، سوره نساء ۶4اشاره به  آيه) شوند

شوند، و از در آخر ساير مسلمانانی که به يگانگی خدا عقيده دارند و در دل آنان 

؛ 2۵۸)الخصال، ص  «ذرّه ای از بغض و کينه نسبت به ما اهل بيت)ع( وجود ندارد.

  (۳4، ص ۸بحارالانور، ج 

قابت کنيد و از اهل در کارهای نيک با برادرانتان ر»و امام صادق)ع( فرمود: 

معروف باشيد، زيرا برای بهشت دری است که به آن در معروف می گويند و 

)نور :«داده است. رود مگر کسی که در دنيا کارهای نيک انجام می داخل آن نمی

  (1۵5،ص2الثقلين ، ج

 كردند باز  یدر یتا به صد زار  دراز  یرنج مردم روز و شب عمر

 یدر نخستين آيه بر سر چون رس   یرس یبدان در ك یتو بدين زود

 


